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  چكيده

او عشق را ضرورتاَ واكنشي مبتني بر . دهد مفهوم متفاوتي از عشق ارائه مي فرانكفورتهري گوردون 
داند، چرا كه ممكن است به چيزي عشق بورزيم كه در واقع آگاهي از ارزش موضوع و متعلقش نمي

گويد بر خلاف باور عموم كه بايد چيزهاي ارزشمند را دوست داشت، فرانكفورت مي. ارزشمند نباشد
كند؛ هر چيزي توانيم به هر چيزي عشق بورزيم و عشق است كه معشوق را ارزشمند ميا ميكه م

فرانكفورت . ورزيمشود چون به آن عشق ميورزيم براي ما مستلزم ارزش مي كه به آن عشق مي
دانيم كه ي ما عشق به خود را جزء خيرهايي ميداند؛ همهترين نوع عشق ميعشق به خود را خالص

غرضانه است براي اول، ارتباطي بي: عشق چهار خصوصيت ضروري دارد. شماريمه مهمشان ميهموار
توان براي آن جايگزيني گذاشت؛ سوم، علايق عاشق بهروزي معشوق؛ دوم، عشق شخصي است و نمي

همان علايق معشوق است؛ و چهارم، عشق ورزيدن مستلزم الزاماتي براي اراده است و انتخاب 
ما با عشق هميشه در پي هدف نهايي، هدفي كه تنها به خاطر خودش . تيار ما نيستمعشوق در اخ

دانيم بايد در چه براي ما ارزش دارد يعني داراي ارزش ذاتي است، خواهيم بود و به همين دليل مي
پس دچار آشفتگي رواني . ها و اميال خود باشيممسيري قدم برداريم و در پي كدام يك از خواست

مفهوم و اهميت و  ي حاضردر مقاله. كنيمشد و در وجود خود احساس آزادي مي نخواهيم
ي شود؛ اگرچه اين مقاله بيشتر جنبه خصوصيات عشق از ديدگاه هري فرانكفورت بررسي مي

ي ديدگاه فرانكفورت مطرح اي انتقادي هم دربارهبندي پاياني نكته توصيفي و گزارشي دارد؛ در جمع
  .شودمي

 . هري گوردون فرانكفورت، اهميت عشق، خصوصيات عشق، عشق به خود: كليدي واژگان
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  مقدمه

شناسان، و البته فيلسوفان بوده  مفهوم عشق همواره مورد توجه هنرمندان و اديبان، روان
يكي از فيلسوفاني كه نگاه ويژه به عشق داشته، هري گوردون فرانكفورت، فيلسوف . است

هاي ها و آشفتگينيخود را با نگرا يفهفلس هري فرانكفورت. تاس)   –1929( معاصر اخلاق
ترين اثر او در اين  مهم. ي چگونه زندگي كردن بودپرسش وي درباره. رواني انسان آغاز كرد

در اين كتاب، فرانكفورت در پي آن است كه راه حلي براي . است 1دلايل عشقزمينه كتاب 
 2ها داراي اميالي ي ما انسانكند كه همهعنوان مياو . بهتر زيستن پيش روي ما قرار دهد

اميال . ي ما هستنددارندهبرنده و برخي بازهستيم كه سلسله مراتب دارند، يعني برخي پيش
براي انتخاب اميال بايد دلايلي داشته باشيم، . كشانندما را به سمت و سوهاي متفاوتي مي

فرانكفورت . درست استنا ها آنپيروي از  هاي ما غير منطقي بوده،چرا كه برخي از ميل
ها اميالي دارند، حيوانات در برابر اميال خود منفعل اما گويد كه هم حيوانات و هم انسان مي

ثير أت ها آنتوانند از ميان اميالشان انتخاب كنند و حتي بر روي ها فعال هستند و مي انسان
آگاهي كه خصوصيت انسان است به او گذار باشند چرا كه ذهن انسان متأمل است و خود 

  .كند كه هويت خود را بسازدكمك مي
توانيم درست ها گاهي اوقات در پيروي از اميال خود دچار ترديد شده نمي ما انسان

حل رهايي از اين   فرانكفورت راه. انتخاب كنيم و اين ترديد ممكن است ما را گرفتار دور كند
او اگر در پي خوب زيستن هستيم بايد تنها بر اساس نيروي از ديد . داندترديد را عشق مي
شناسايي كنيم و سپس بر  3شماريمبايستي ابتدا چيز هايي را كه مهم مي. عشق عمل كنيم

با مهم شمردن اين چيزها در واقع به جهان . زندگي خود را هدايت كنيم ها آناساس 
ي ما به همراه دارد و اهدافمان را كنيم و اين امر آرزوهاي ثابت برارا القا مي 4اهميت

. در هدايت زندگي نبايد صرفاَ بر اساس اخلاقيات و مباني عقلي رفتار كنيم. كند مشخص مي
تر است عقل عملي براي اين حوزه مناسب 5.مسائل پي ببرد ي تواند به ريشه اخلاقيات نمي

در . قيات استچرا كه هم شامل مسائل اخلاقي و هم شامل مسائل خارج از حيطه اخلا
زندگي خود نبايد به دنبال يافتن دلايل منطقي براي اعمالمان باشيم بلكه بايد بر اساس 

______________________________________________________ 
1.The Reasons of Love 
2. desires 
3. to care about  
4. importance 
5. Frankfurt, H. G., The Reasons of Love, Princeton University Press, 2004. p.9. 
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اگر بر اساس اميال خود حركت كنيم دچار سردرگمي و آشفتگي ذهني . عشق عمل كنيم
شماريم ما را به  خواهيم شد اما عمل كردن بر اساس عشق و چيزهايي كه مهم مي

  .كنيمي خواهد رساند و در اينجاست كه احساس آزادي ميدل پارچگي و يك يك
دهد، عشق را مداوايي بر در واقع، هري فرانكفورت با تعبير متفاوتي كه از عشق ارائه مي

چين ها و زمينهي ارزشوي عشق را سرچشمه. داندي ذهني افراد مياوضاع پيچيده
ضرورتاَ واكنشي مبتني بر آگاهي از فرانكفورت عشق را . كندگرايي عملي معرفي مي عقل

ورزيم آن چيز گويد چون به چيزي عشق ميداند بلكه ميارزش ذاتي موضوع و متعلقش نمي
گاه در تصميمات شود يعني هيچپارچگي ذهن مي عشق باعث يك. شودبرايمان ارزشمند مي

خود را همان  او عشق به. دانيم چه چيز را بايد مهم بشماريمشويم و ميخود مردد نمي
وقتي ما به خودمان عشق بورزيم . كندداند و آن را از خودخواهي متمايز ميدلي مي يك

  . يعني به هر چيز ديگري هم عشق خواهيم ورزيد
 هايي ويژگيدر اين مقاله به بيان مفهومي كه فرانكفورت از عشق و عشق به خود دارد و 

كوشيم نشان دهيم كه دليل اهميت عشق از  پردازيم و ميكند ميعنوان مي ها آنكه براي 
 .ديدگاه فرانكفورت چيست

 
  مفهوم  عشق

اما اين قابليت . فرد بشر است ي استدلالات خود توانايي منحصربهي خود و دربارهتفكر درباره
وقتي . است منشأ مشكلاتي نيز هست كرده ممتاز كه ما را به عاملاني خودمختار مبدل

ممكن است . يابيم كه مردد هستيمكنيم در مي اهدافمان تعمق مي ها وخواست ي هدربار
پس قابليت ! ها و اهداف اصلاَ ارزش اهميت دادن را دارند يا نهدربمانيم كه آيا اين خواست

هري فرانكفورت عشق را عامل حفظ  .پارگي اراده شودتفكر ممكن است باعث ترديد و چند
كند كه عشق اهداف اعمال ما را تعيين دلال ميداند و استپارچگي رواني بشر مي يك
به باور وي، عشق شكلي از اهميت دادن است كه به انسجام دروني انسان مربوط  1.كند مي
فرانكفورت نقش استدلال و اخلاقيات را در بازيابي وحدت . شود؛ عشق ضرورت استمي

ه به چه چيز بايد اهميت داد توانند در تعيين اينككند زيرا هيچ كدام نميعامليت بشر رد مي
نبايد هميشه تابع . مبناي رفتار ما نبايد مدام بر اساس قواعد اخلاقي باشد. به ما كمك كند

______________________________________________________ 
1. Frankfurt, H. G., Taking Ourselves Seriously and Getting It Right, Preface.xi -

xii. 
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به . هايي براي انتخاب يك رفتار وجود دارداصول كلي اخلاقي باشيم چرا كه هميشه اولويت

عشق . كندفراهم ميعبارتي، براي عاشق خود عشق به تنهايي دلايل كافي براي انتخاب را 
عشق ورزيدن به كسي يا . دهددليل اهميت دادن و مهم شمردن را پيش رويمان قرار مي

ست از اينكه منافع آن كس يا چيز دليلي باشد براي خدمت كردن در جهت ا چيزي عبارت
با مرتبط دانستن عشق با مهم شمردن و اهميت داشتن، فرانكفورت عشق را از . آن علايق

در نظر وي، روابط احساسي يا . كندمتمايز مي... مالكيت، وابستگي عاطفي و شهوت، حس
اند كه به طبيعت گونه روابط شامل شماري از عناصر گمراه كننده اين. جنسي عشق نيستند

گونه معنا پيدا كرده است كه حتماَ چيزي كه  ي ما عشق ايندر نظر همه. عشق تعلق ندارند
يعني تا . ايمخاطر آن ارزش جذبش شده هارزشي است كه ب ورزيم دارايبه آن عشق مي

ورزيم و به ما به آنچه ارزشمند است عشق مي. شويمچيزي ارزش نداشته باشد عاشقش نمي
اما در تلقي فرانكفورت عشق معناي ديگري . آنچه فاقد ارزش است عشق نخواهيم ورزيد

از ارزش ذاتي موضوع و متعلقش از نظر او عشق ضرورتاً واكنش مبتني بر آگاهي . دارد
عشق . ممكن است گاهي اوقات چنين شرايطي پيش آيد، اما ضرورتاً اين گونه نيست. نيست

ممكن است به چيز ارزشمندي بدون آگاهي . ممكن است به علل طبيعي متنوعي بوجود آيد
از ارزشش عشق بورزيم و شايد به چيزي كه ارزشمند نيست عشق بورزيم و يا به چيز 

يعني ارزش  1.اش اصلاً براي ما مطرح باشدارزشمندي عشق بورزيم بدون اينكه ارزشمندي
عشق  ها آنضرورتي ندارد كه ما به چيزها با پي بردن به ارزش . شرط ضروري عشق نيست

شود چون آن را ورزيم برايمان مستلزم ارزش ميبورزيم، بلكه چيزي كه به آن عشق مي
داند؛ اين ارزشمندي از ضروري و ثابت معشوق را ارزشمند مي طور هعاشق ب. دوست داريم

مثلاً در مورد عشق والدين به فرزندانشان بايد گفت كه والدين . شودعشق ورزيدن ناشي مي
به فرزندانشان  ها آن. ورزندهاي ذاتيشان عشق نمي به فرزندان خود به دليل آگاهي از ارزش
والدين به . ورزندهاي ذاتيشان عشق مياز ويژگيحتي قبل از تولدشان و قبل از آگاهي 

حتي اگر . ورزندفرزندان به اين اميد كه نتيجه و حاصلي برايشان داشته باشند عشق نمي
در مورد . ورزندعشق مي ها آنوالدين بدانند فرزندانشان در نهايت صالح نخواهند شد باز به 

طور ذاتي  هشق زندگي كردن هستند و بطور ذاتي عا هها بانسان. زندگي هم همين طور است
  .دانندزندگي را ارزشمند مي

______________________________________________________ 
1. Frankfurt, H. G., The Reasons of Love, p.38.  
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آيد، به  فرانكفورت عشق را، كه در يك معنا مانند تنفر، خشم، ترس يا لذت به حساب مي
هاي ي فلسفي مبدل ساخته كه باعث ايجاد سؤالات و پاسخاظرافت و زيبايي به دغدغه

او . عشق منشأ ارزش نهايي است: رده استاو به وضوح نقش عشق را مشخص ك. فراوان است
عشق چيزي بيش از يك احساس . داندي ذهني افراد مياي براي اوضاع پيچيده عشق را چاره

 ها آنگيري روابط افراد را نسبت به هم و الگوهاي روابط در ميان احساسات ديگر بوده، جهت
چين هاست و زمينهارزشبنابراين، در نگاه فرانكفورت، عشق سرچشمه . دهد مي را شكل

اي فلسفي داراي اهميت و قدرت در وي عشق را به مثابه مشخصه. گرايي عملي عقل
چون فرويد،  علاوه بر فرانكفورت، متفكراني هم. داند گرايي و اخلاقيات زندگي روزمره مي عقل

هم عشق را نه تنها يك تجربه، گرايش يا يك الگو در  افلاطون، تولستوي و سيمون وي
 1.اند ي تبييني معرفي كردها را مقوله چنين آن اند بلكه هم زندگي انسان دانسته

 
  اهميت عشق

ال مطرح است كه چرا عشق ورزيدن براي ما اهميت زيادي دارد، و ؤبراي فرانكفورت اين س
ال را در اهميتي ؤاو پاسخ س. ي ذهني استبه دنبال يافتن پاسخي براي حلّ اين دغدغه

كند كه ما به هدفي نياز داريم كه به خاطر  او عنوان مي. دهيم هدف نهايي مي داند كه به مي
اي براي هدف ديگر است، چرا كه خودش ارزش دستيابي دارد نه به اين خاطر كه وسيله

بدون هدف نهايي، اعمالي كه . فعاليت ما وقتي معنادار است كه به هدف نهايي ختم شود
اي به انجام دادن كارهايمان رسند و علاقه هوده به نظر ميدهيم حقيقتاً پوچ و بي انجام مي

مان غير فعال  آگاهيزندگيمان منفعلانه و خود. مان مسير ثابتي نخواهد داشتو اراده نداريم
اي به چيزي كه حتي اگر به حفظ بعضي بقاياي خودآگاهي ادامه دهيم علاقه. خواهد شد
مان  گيريم و فعاليت ذهني رواني قرار مي در معرض تضعيف حيات. دهد نداريم روي مي

پس . شويم كنيم و تمايزي قائل نمي درون حوزه آگاهي تفاوت درك نمي. يابد كاهش مي
پاياني است  ي خودآگاهي كاملاً نامتمايز شدهحوزه. شود ي خودآگاهي ما همگون ميحوزه

  .شود توقف ميي آگاهانه مبر تمام حركات يا تغييرات رواني و به موجب آن تجربه
عشق ورزيدن به . ي فرانكفورت، عشق استي دستيابي به هدف نهايي، به عقيدهوسيله

عشق منبع اصلي ارزش . شود كه به هدف نهايي پيوند بخوريم چيزهاي خاص باعث مي

______________________________________________________ 
1. Moran, R., “Review Essay on The Reasons of Love”. 
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اگر به هيچ چيز عشق نورزيم پس هيچ چيز براي ما ارزش قطعي و ذاتي  1.نهايي است

كند كه موضوعاتش به خاطر خودشان  ت عشق ايجاب مينخواهد داشت، چون طبيع
ارزشمند ملاحظه شوند و هم اينكه انتخابي نداشته باشيم جز اينكه موضوعاتش را به عنوان 

از آنجا كه عشق هم خالق ارزش نهايي و ذاتي است و هم خالق . مان بپذيريمهدف نهايي
بايد به هدف نهايي دست يابيم پس چون  2.ي نهايي عقلانيت عملي استاهميت، پس زمينه

  . و راه دستيابي به آن عشق است، عشق اهميت زيادي براي ما دارد
  

  خصوصيات عشق
هر چيزي . هري فرانكفورت بعد از بيان مفهوم عشق به دنبال بيان خصوصيات آن است

هايي است و عشق هم از نظر فرانكفورت داراي چهار خصوصيت عقلاَ ضروري داراي ويژگي
موضوع عشق اغلب ممكن است چيزي عيني مثل يك فرد باشد يا چيزي ذهني مثل  .است

دهد و اين ارزش از اهميت دادن مشتق عشق است كه به معشوق ارزش مي. آرمان اخلاقي
طبيعت عشق به گونه ايست كه . سازيمرا ارزشمند مي با اهميت دادن به معشوق آن. شودمي

عنوان هدف مهم  هند و اين موضوعات را با ارزشمند موضوعاتش به خاطر خودشان برايمان
در حاليكه موارد زيادي از اهميت دادن به اين دليل است كه . عنوان وسيله هشماريم نه بمي
  .دانيم براي رسيدن به هدفي ديگراي ميرا وسيله ها آن

 وضعيت معشوق. شودغرض به وجود آنچه به آن عشق ورزيده مياي است بيعشق علاقه
عاشق به دنبال هيچ سود و . براي عاشق به تنهايي و جداي از هر تأثير ديگر با اهميت است

آيد، چرا كه  حتي امكان دارد عاشق به چيزي عشق بورزد كه خوشش نمي. منفعتي نيست
عاشق فقط به دنبال برآورده كردن منافع و علايق معشوق است و اصلاً خودش را در نظر 

  3.گيردنمي
كند كه ممكن است اين سؤال براي هر فردي ايجاد شود كه چطور عنوان مي فرانكفورت

گويد كه عشق غرضانه باشد؟ در پاسخ چنين ميتواند كاملاً بيگرايش عاشق به معشوق مي
كند كه سود حاصل از عشق را بدست آورد و از ورزيدن اين امكان را براي عاشق فراهم مي

كه عاشق در  رسدپس به نظر مي. آن نيست دوري كند اي كه هيچ عشقي درزندگي بيهوده
______________________________________________________ 
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كه چرا عاشق به جاي دنبال كردن علايق خود بايد  اين. برداش هم سود ميورزي عشق
. خودش را وقف علايق معشوقش كند به اين دليل است كه سود عاشق در فداكاري است

. صي خود را برآورده كندتواند نيازها و آرزوهاي شخيعني تنها از طريق فداكاري است كه مي
كه عاشق متوجه شود  زماني. كند كه وقف علايق معشوقش شودعاشق وقتي هويت پيدا مي

شود و براي رسيدن به كه علايق معشوق همان علايق خود او است، از ترديد رها مي
  1.شودآرزوهاي خود وقف معشوق مي

ن است اما چون كلي است اي از علاقه به ديگراخيرخواهي هم نمونه. عشق شخصي است
اهميتش براي او كلي . اي از يك نوع نيستمعشوق براي عاشق نمونه. با عشق فرق دارد

حتي شباهت هم . تواند جانشيني براي معشوقش قرار دهدعاشق نمي. نبوده بلكه خاص است
جاي تواند فرد يا چيز مشابهي را به عاشق نمي. تواند دليل خوبي براي جايگزيني باشدنمي

  2.معشوقش بپذيرد
عنوان مثال،  هب. ضروري عشق اين است كه تحت مهار ارادي ما نيست ويژگيدر نهايت، 

توانند زنده ماندن، تنها نماندن و جلوگيري از افراد در شرايط عادي حتي اگر بخواهند نمي
 ي خود دارد و با انتخاب وضرورتي ارادي ما را تحت سيطره. نااميدي را مهم نشمرند

. هاي منطق است اين ضرورت برخلاف ضرورت. توانيم از آن اجتناب كنيمگيري نميتصميم
آنچه را افراد . كنند ي تفكر ما را مهار ميهاي منطقي با محدود كردن حوزه ضرروت

اين كه به . ارادي است يشود كرد؛ آن ضرورتتوانند مهم نشمارند، با منطق اختيار نمي نمي
اين اجبار از  3.توانيم عشق بورزيم، دست خودمان نيستبه چه نمي ورزيم وچه عشق مي

-فرانكفورت تأكيدش را بر جنبه. شود و نه با هيچ نيروي خارجي و بيگانهي ما ناشي مياراده

گذارد؛ اين مسأله معنادار است هم از اين حيث كه ما ي منفعل عشق و مهم شمردن مي
هايي ارادي كه  يم انتخاب كنيم و هم از جهت ضرورتشمارتوانيم چيزي را كه مهم مينمي

هيچ ضرورتي از منطق يا  4.كندعشق ورزيدن و مهم شمردن آن چيز بر ما تحميل مي
ي ميل و خواست و عشق ورزيدن نه بر پايه. كند به چه چيز عشق بورزيمعقلانيت امر نمي

ورزيم  آنچه بدان عشق مي. تي عقل است، بلكه بر مبناي عشق قرار داده شده اسنه بر پايه
ي احتمالاتي از شخصيت و وسيله هي شرايط طبيعي و زيستي و نيز بوسيله هب در نهايت

______________________________________________________ 
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اما  1.ي ما بر چنين شرايطي ناچيز و غيرمستقيم استسلطه. شودتجربه تعيين مي

هاي عشق با  ضرورت. هاي عقل عمومي نيستند هاي عشق برخلاف ضرورت ضرورت
 .كنداند و اين اراده است كه هويت فردي ما را تعريف مي اده ساخته شدهساختارهاي ار

- مشغولي نخست آنكه عشق دل: توان در نظر گرفتچهار خصوصيت اصلي براي عشق مي

ي معشوق هويت واسطه هدوم آنكه عاشق ب. اي است فارغ از غرض در ارتباط با موضوع خود
سوم آنكه عشق كلي نيست و فردمحورانه . استيابد، و علايق عاشق همان علايق معشوق مي

ي چهارم آنكه عشق تحت سلطه. است، يعني جايگزيني براي موضوع آن وجود ندارد
  .ي عاشق نيستبلاواسطه

. ديگري نيز دارد هاي ويژگيذكر شده،  هاي ويژگياما، از نظر فرانكفورت، عشق علاوه بر 
به همين . ورزيمچيزهاي ديگر عشق مي ما به بعضي چيزها بيشتر از. عشق ذومراتب است

امكان دارد عشق . كند، هميشه مطلق نيستخاطر ضرورتي كه عشق بر اراده تحميل مي
مثلاً . ورزيم كنار بگذاريمورزيدن به چيزي را به خاطر چيزي ديگر كه بيشتر به آن عشق مي

 ها آنقصد . ورزندكنند عموماً  به زندگي عشق مياشخاصي كه از روي بدبختي خودكشي مي
  .خواهند به بدبختي خود خاتمه دهندشان نيست بلكه ميپايان دادن به زندگي

عشق هم مثل هر وضع طبيعي ديگر، از . چنين، عشق ممكن است ناپايدار باشد هم
را با چيز ديگر  توانيم آناگر به عشقِ خود مطمئن نباشيم مي. پذيردشرايط محيط آسيب مي

توانيم براي آن گاه نمي ا اگر به عشق خود اطمينان داشته باشيم هيچام. جايگزين كنيم
-اند كه تعيين مي هاي اراده ضرورت. توانيم آن را تغيير دهيمجايگزيني قرار دهيم و نمي

ي خود اطمينان نداريم يعني به عشق خود وقتي به اراده. كنند به چه چيز عشق بورزيم
با بوجود آمدن تضاد در درونمان . شود نگراني ايجاد ميمطمئن نيستيم، در عشقمان تضاد و 

دهيم و امكان دارد به عشق ورزيدن به چيز ديگر كشيده  مسير ثابت خود را از دست مي
  2.شويم گاه دچار اين تضاد نمي اما اگر از عشق خود خشنود باشيم هيچ. شويم

دنبال چيزهاي ارزشمند عاشقان اگر به . ديگر اين كه در عشق ورزيدن بايد محتاط باشيم
بايد مراقب باشند و از  ها آنبنابراين . نباشند، ممكن است در معرض آسيب عميق قرار گيرند

مهم است كه نسبت به . مطلوب نيست پرهيز كنند ها آنعشق ورزيدن به چيزي كه براي 

______________________________________________________ 
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سعي كنيم روي عشقمان تسلط ارادي . ورزيم با احتياط باشيم كسي و چيزي كه عشق مي
  .ستقيم داشته باشيمم

هايي را بر  عشق و عقل هر كدام ضرورت. فرانكفورت بين عشق و عقل شباهت قائل است
چه پيرو عقل . ها در پي محدود كردن آزادي ما نيستند اما اين ضرورت. كنند ما تحميل مي

دليلش اين است . باشيم و چه پيرو عشق، مثل هميشه از يك آزادي در خودمان آگاه هستيم
از  ها آنكند و به موجب  هاي ارادي يا عقلي شك را برطرف مي طور كه ضرورت همان كه

هاي عشق هم هرگونه ترديد  شود، ضرورت ترديدهاي ناشي از عدم اعتماد به نفس كاسته مي
دهد، چرا كه ترديد مانع موفقيت و پيشرفت ما  شماريم پايان مي را در مورد آنچه مهم مي

  1.شود مي
طور كه گفته شد، طبق تعريف فرانكفورت از عشق، لازم نيست كه عشق بر هيچ  همان

اما از طرف ديگر ديديم كه عشق با خطرها و . ادراكي از ارزش موضوعش بنا شده باشد
كند كه انسان به دنبال عشق ورزيدن به چيزهايي  پس عقل اقتضا مي. هايي روبروستهزينه

ي علايق و كننده هاي ما ممكن است بيانست داشتهچرا كه دو. باشد كه ارزشمند هستند
اعتبار  ها ممكن است ما را معتبر يا بيسلايق ما باشند و به همين دليل اين دوست داشته

به خاطر همين اعتبار و نوع برداشتي كه ديگران از ما دارند بايد سعي كنيم به  . كنند
  2.چيزهاي ارزشمند عشق بورزيم

  
  عشق به خود

شماريم مثلاً فرزند، ي ما بسياري از چيزها را مهم ميپيش از اين هم گفتيم، همهكه  چنان
از ديدگاه . دهيمرا به عنوان خيرهاي معقول و ضروري تشخيص مي ها آنچون ... . زندگي و 

دانند و ناپذير مي را اجتناب اي آنفرانكفورت، عشق به خود از جمله مواردي است كه عده
شود كه عشق به خود مانع آن مي ها آناز نظر . چنين چيزي خير نيستگويند اي ميعده

 ها آنخودمان را فداكارانه به چيزهايي وقف كنيم كه دوستشان داريم و عشق ورزيدن به 
طبق نظر . دانندعشق به خود را مانعي جدي براي اخلاقيات مي ها آن. برايمان خير است

ها به خودشان عشق  اين واقعيت كه انسان. تفرانكفورت، كانت از جمله اين افراد اس
. بيندكند، چون آن را مانعي جدي براي پيشرفت اخلاقيات ميورزند كانت را نگران مي مي

______________________________________________________ 
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ي كانت اين نيست كه شايد ما نتوانيم تشخيص دهيم در يك موقعيت خاص از لحاظ مسأله

ممكن است كاري . ي انسان استاخلاقي چه كار بايد انجام دهيم، بلكه مسأله ابهام در انگيزه
. ي ما از آن كار رسيدن به فضيلت نباشددهيم كاملاً اخلاقي باشد اما انگيزهكه ما انجام مي

وقتي . هاي ما برانگيخته شود ارزش اخلاقي نداردطبق نظر كانت، عملي كه فقط با خواسته
ممكن . ع شخصيعملي اخلاقي نباشد مهم نيست كه در پي سعادت ديگران باشد يا مناف

به اعتقاد . است كاري طبق خواست ما باشد و ما را راضي كند اما ارزش اخلاقي نداشته باشد
اما چون . ي شخص را از انجام عمل بدانيمكانت، براي ارزيابي اخلاقي عمل كسي بايد انگيزه

يشان هم راه يافت، مطمئن شدن از انگيزه ها آنتوان به درون ها پيچيده هستند و نمي انسان
ي خودمان ي ديگران بلكه در مورد انگيزهخيلي اوقات نه فقط در مورد انگيزه. دشوار است

- توان اطمينان يافت كه فرد مطابق اميال و خواستبه سختي مي. شويمهم دچار اشتباه مي

كند يا طبق وظيفه و اخلاقيات، چرا كه به جز ملاحظات اخلاقي، هميشه هايش عمل مي
از ديدگاه كانت ما هميشه  .و تمايلات ديگري هم وجود دارد و محرك انسان است هاانگيزه

او معتقد است امكان دارد . كندهاي ما را هدايت ميرو هستيم كه برنامه هبا خود عزيز روب
شايد . هاي شخصي شان عمل كنند ها نتوانند مانع آن شوند كه مطابق اميال و گرايش انسان

ي به گفته. شوند ها آنار اين اميال مقاومت كنند و در نهايت مغلوب نتوانند در برابر فش
 ها آني ايم و بوسيله غرق شده ها آنشماريم و در كانت، ما اميالمان را خيلي زياد مهم مي

ي ما احترام به اخلاق نبوده دهيم انگيزهحتي وقتي كاري اخلاقي انجام مي. شويم هدايت مي
ي كانت معتقد است انگيزه. ن طبق خواست و ميلمان بوده استمان عمل كردبلكه انگيزه

  1.شود كه به قوانين اخلاقي سرسپاريمعشق به خود مانع آن مي
-او نمي. كنداما فرانكفورت از عشق به خود با ديدگاهي كاملاً خلاف نگرش كانت ياد مي

 هاي شخصيتاش كه بين اخلاقيات و خواسخواهد استدلال كند كه كانت در اين عقيده

گويد عشق به خود مخالف فضيلت  فرانكفورت مي 2.كندناسازگاري وجود دارد اشتباه مي
كه به خودشان  از ديدگاه او كانت در صحبت از كساني. نيست يا اعتقاد به آن ننگ آور نيست

كند كه عمدتاً با علاقه به ارضاء تمايلات و اميالشان ورزند افرادي را توصيف ميعشق مي
پروري است تا عشق به اين افراد تعلقشان به خود عزيز بيشتر شبيه تن. شوندانگيخته ميبر
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فرانكفورت . دانداو عشق به خود را خودخواهي نمي. پروري كاملاً چيز ديگري استخود و تن
گويد والدين از آنجا كه مثلاً در مورد عشق والدين مي. داندپروري متفاوت ميعشق را با تن

ورزند اگر تشخيص دهند چيزي به صلاح فرزند نيست با وجود ندانشان عشق ميبه فرز
طور  در مورد عشق به خود هم همين. دهندتمايل زياد فرزند آن را در اختيارش قرار نمي

شخص تنها به دنبال علايق حقيقي خود است حتي اگر اين علايق خلاف اميال و . است
كه از نظر  داند در حاليرا برآوردن غرايز و اميال ميكانت عشق به خود . تمايلات او باشند

  .فرانكفورت عشق به خود با خودخواهي فرق دارد
فرانكفورت عشق به خود را هم مثل هر نوع عشقي داراي همان چهار خصوصيت ضروري 

عشق به خود را . ترين نوع عشق استكند كه عشق به خود خالصداند و عنوان مي مي
عشق به خود قوي است . داند چون قوي و خالي از ابهام استديگر عشق مي تر از انواعخالص

ورزد، علايقش با چون كسي كه به خودش عشق مي. هماني دارندچون عاشق و معشوق اين
كند وقتي معشوق خود شخص است پس ديگر ترديدي نمي. علايق معشوقش يكسان است
كنيم نه زيدن به خودمان حركت ميما اساساَ براي عشق ور. كه وقف علايق خودش شود

  1.ي عوامل خارجي متوقف شودتواند بوسيلهچيزهاي ديگر، و عشق به خود به ندرت مي
در عشق به خود پيشرفت معشوق فقط و فقط . عشق به خود در ذات ما نهاده شده است

ه است غرضانشايد عشق به خود فداكارانه نباشد اما كاملاً بي. شود به خاطر خودش طلب مي
فرانكفورت عشق به خود را با عشق . شودي علايق معشوق برانگيخته ميو تنها بوسيله

عاشق در هر يك از اين . داندوالدين نسبت به كودكشان قابل قياس، و البته نه يكسان، مي
در عشق به خود هيچ اختلافي بين علايق . طور طبيعي با معشوقش يكي است هدو نوع ب

عشق به خود و عشق والدين به علايق فرزند كودكشان . وق وجود نداردعاشق و علايق معش
نه تنها در اين شباهت دارند كه هر دو مبتني بر خير معشوق هستند، بلكه به دنبال هيچ 

خواهد كه با عشق ورزيدن به در هر يك از اين موارد عاشق نمي. هدف ديگري هم نيستند
  . يابدمعشوقش به سودها و مقاصد ديگر هم دست 

داند كه عاشق عشق به خود را ي عشق به خود را اين ميترين مشخصهفرانكفورت واضح
براي اينكه به خود عشق بورزيم . كند با عشق ورزيدن به چيزي كه دوست دارد آشكار مي

تا وقتي چيزي براي عشق ورزيدن وجود . ضرورتاً لازم است به چيزهاي ديگر عشق بورزيم
به خودمان  اما اگر به چيزي عشق بورزيم ضرورتاًً. به خودمان عشق بورزيمتوانيم ندارد نمي

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.79-81. 
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كند كه عشق به خود وابسته به عشق ورزيدن به فرانكفورت اشاره مي. ورزيمعشق مي

اما امكان دارد كه شخص حتي اگر به چيز ديگري عشق نورزد به . چيزهاي ديگر است
فرانكفورت در پاسخ به اين پيچيدگي  چنين چيزي چطور ممكن است؟ .خودش عشق بورزد

كند كه لزومي ندارد شخص آگاه باشد كه به چيزهاي ديگري هم عشق ورزيده عنوان مي
خبر باشد يا اينكه ادعا به يعني ممكن است فرد از عشق ورزيدن به چيزهاي ديگر بي. است

دم اطلاع يا پس ع. ورزدعشق ورزيدن به چيزي كند كه در واقعيت اصلاً به آن عشق نمي
حتي براي عشق به خود كافي است كه به . عدم اطمينان از موانع عشق به خود نيستند

عشق ورزيدن به چيزهاي ديگر ميل داشته باشيم و در پي يافتن چيزهايي باشيم كه 
صرف وجود چنين ميلي در وجود هر كس براي ادعا كردن اينكه به . بخواهيم عشق بورزيم

ترين شكل عشق به ابتدايي ي فرانكفورت،به گفته. يده كافي استچيزهاي ديگر عشق ورز
ست از ميل ا خود عبارت از ميل شخص به عشق ورزيدن است و نه بيشتر، يعني عبارت

خاطر خودش وقف آن  هخاطر خودش بپذيرد و ب هشخص به داشتن هدفي كه بايد آن را ب
  1.خاطر ارزش ابزاريش هشود نه صرفاَ ب

اما ممكن است افراد در . رورتاً به هر آنچه عشق ورزد وقف شده استگفتيم كه شخص ض
ممكن است شخص . مورد عشقشان دچار تضاد شوند و دقيقاً ندانند به چه عشق بورزند

در . حقيقتاً به چيزي در زماني عشق بورزد، و در همان زمان نخواهد كه به آن عشق بورزد
ميل به عشق ورزيدن دارد و قسمتي ميل يك كلام، شخص مردد است؛ قسمتي از وجودش 

به . تواند تصميم بگيرد كدام طرف را انتخاب كند در اين زمان اراده نمي. به عشق نورزيدن
شخص در . يعني اراده منقسم است. دنبال عشق ورزيدن باشد يا به دنبال اجتناب از عشق

ثابت نخواهد  يمسير شود و قادر به هدايت خود درآن واحد به مسيرهاي مخالف كشيده مي
  .بود

به . دانستبيماري مي يدهد كه قديس آگوستين تضاد دروني را نوع فرانكفورت توجه مي
ي آگوستين، ممكن است علتش در مكافات پنهاني انسان نهفته باشد و در ندامتي كه گفته

ين او معتقد بود علت اين تضاد گناه نخست 2.اي تاريك افكنده استبر سر بني آدم سايه

______________________________________________________ 
1. Ibid, p. 90. 
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آگوستين با وجود اينكه معتقد بود اين تضاد را خدا بخاطر گناه نخستين در ما نهاده . است
  .توانيم از اين تضاد رها شويماست، بيان كرده كه بدون كمك ماوراءالطبيعي خدا نمي

ي گويد اگر ترديد بيماري ذهني است، براي رسيدن به سلامتي بايد ارادهفرانكفورت مي
دل بودن به معناي  يك. دل است سالم است ذهن تا جايي كه يك. چه كنيمپار خود را يك
خواهد و چه چيز را بايد داند كه چه ميدل مي شخص يك. ي تقسيم نشده استداشتن اراده
او با صراحت و بي چون و . او هيچ نوع شك يا ترديدي در مورد جايگاهش ندارد. مهم شمارد

هيچ ابهامي در وقف شدن . سپاردعشق ورزيدن ميچرا خودش را به دست مهم شمردن و 
ي چيزي را دارد كه برايش اهميت دارد، وقتي او با تمام وجود دغدغه. به معشوق ندارد

تا جايي . دل است تواند به معني دقيق كلمه بگويد كه در اين دغدغه و مهم شمردن يك مي
. ورزدد به خودش عشق ميدل است با تمام وجو كه او در عشق ورزيدن به اين چيزها يك

ي پس عشق به خود عبارت است از خلوص اراده. دل بودن عشق ورزيدن به خود است يك
تقسيم اراده در . طور ذاتي محكوم به شكست هستند ههاي تقسيم شده باراده 1.دل يك

منطقي  دلي نوعي بي پس نقص در يك. ي افكار استي رفتار مشابه تناقض در حوزهحوزه
  .كندزندگي عملي ما را فاسد كرده، آن را گسيخته مي است كه

ي تقسيم نشده برابر است با داشتن يك به همين منوال، لذت هماهنگي دروني يك اراده
اش  تا جايي كه شخص به خودش عشق ورزد مانع هيچ حركتي از اراده. نوع آزادي بنيادي

. يزي كه دوست دارد آزاد استاو با خودش در تضاد نيست، در عشق ورزيدن به چ. شودنمي
اي از آزادي گذاري ساختاري از خردمندي ارادي و هم در شيوه پس عشق به خود هم در پايه

كند براي ما عشق به خود چون كمابيش همان چيزي است كه ما را خشنود مي 2.نقش دارد
طور مؤثر  همان بي آن ارادهما به هدف نهايي و به عشقي كه بوسيله. مطلوب و مهم است

  .شود راضي هستيمتعريف مي
دلي و رضايت از خود كار  كند كه بدست آوردن يكدر نهايت، فرانكفورت اشاره مي

ما در مورد . شوخ طبعي: كند سختي است و البته راه حلي هم براي آن پيشنهاد مي
عت و ها بنا به طبي به نظر فرانكفورت برخي انسان. كنيمعشقهايمان مدام شك و ترديد مي

توانند  ها نمي او معتقد است انسان. دلي دارند و برخي ديگر نه سرشت خود گرايش به يك

______________________________________________________ 
1. Frankfurt, H. G., The Reasons of Love, p. 96. 
2. Ibid, p.97. 
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توانند به تضاد دروني خودشان را حلّ كنند و تا هميشه با اين تضاد درگير هستند و نمي

  . پارچه دست پيدا كنند ي يكاراده
وانيد تخواهم بگويم كه غلبه بر شك و ترديد غير ممكن است و نميمي

اگر قطعاً و بدون شك براي شما . خودتان را از مردد بودن دور نگه داريد
ناباوري هستيد و اينكه هرگز و خود بازداريروشن است كه هميشه دچار خود

موفق نخواهيد بود كه از آنچه هستيد خرسند باشيد، اگر براي شما واقعاً 
   1.شويد عشق به خود وجود ندارد، حداقل به شوخ طبعي متوسل

ترين مسأله در مورد ديدگاه فرانكفورت اين است  كند كه جالبفيليپ ال كوين عنوان مي
به نظر . داندهاي تضاد دروني مي عنوان درماني براي حالت هكه او مهم شمردن و عشق را ب

چون ناآرامي، ترديد، دودلي،  هم رسد فرانكفورت به شدت درگير اختلالاتي مربوط به ارادهمي
او . شده باشد ها آنچون  اي همپارچگي و عدم ثبات و آشفتگي و شرايط رواني عدم يك

رسد او براي  به نظر مي. دارد پارچگي، وضوح، ثبات و آسودگي را گرامي مي هماهنگي، يك
  2.ي كلاسيك اولويتي قوي قائل استهاي دوره ارزش
  

 نتيجه 

. بينانه دارد شويم كه او ديدي واقع مي با دقت در ديدگاه هري فرانكفورت، به خوبي متوجه
اگر به . دانيم و نه عكس آني ما چيزي را كه دوست داريم ارزشمند ميدر عالم واقع همه

تنها بر مبناي اصول اخلاقي  ها آنبينيم كه براي انتخاب عشقهايمان نگاهي بيندازيم مي
گي بايد بر مبناي عشق عمل واقعاَ نظر فرانكفورت درست است كه براي زند. ايمعمل نكرده

كنيم چرا كه عمل كردن طبق احكام عشق است كه هميشه ما را به رضايتمندي از زندگي 
اگر به چيزي عشق بورزيم حتي اگر زماني به اين نتيجه برسيم كه انتخابمان از . رساندمي

اه گ ايم هيچلحاظ عقلاني نادرست بوده، باز در نهايت چون بر مبناي عشق عمل كرده
كند و انگيزه عشق ما را به سوي هدف نهايي راهنمايي مي. احساس ندامت نخواهيم داشت

براي رسيدن به هدف نهايي انسان را از ترديد و دو راهي انتخاب نجات خواهد داد و اين 
تواند راه عشق مي. ي حركت روبه جلوثبات قدم خود عاملي است در جهت افزايش انگيزه

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.100. 
2. Quinn, P. L., “The Reasons of Love Review”. 
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ي زيستن كند كه زندگيشان را شايسته ها كمك مي تن باشد و به انسانحلي براي بهتر زيس
  .كنند
معشوق تنها بخاطر خودش . ست كاملاَ بدون غرضا اي عشق از نظر فرانكفورت رابطه 

گاه  هيچ. براي عاشق اهميت دارد و عاشق اصلاَ به دنبال سود و منفعت از اين رابطه نيست
انتخاب . معشوق كنيم چرا كه عشق كاملاَ شخصي است توانيم چيز ديگري را جايگزيننمي

هر نوع نگراني . در اين زمينه تحت مهار ضرورتي ارادي هستيم معشوق در اختيار ما نيست و
با ناسازگاري ميان  وحدت اراده. در مورد عشق ناشي از عدم اعتماد به خويشتن است
اين امر . شويمچار تضاد ميشود و دچيزهاي متفاوتي كه دوست داريم از هم گسيخته مي
ي چند پاره با ترديد همراه اراده. كندداشتن يك مسير ارادي ثابت را براي ما غير ممكن مي

شود كه به سبب نواختي در حوزه خود آگاهي را موجب مي است و ترديد در نهايت نوعي يك
حل رهايي از چنين  فرانكفورت راه. شود آن فعاليت ذهني ما تقليل يافته در نهايت متوقف مي

با برطرف شدن هر نوع . عشق مانع ترديد است. داندمشكلاتي را پيروي از احكام عشق مي
شكي احساس آزادي در وجود خود خواهيم كرد و در اينجاست كه رضايت خاطر برايمان 

  .  آيدبوجود مي
تر  مثبتفرانكفورت، با داشتن چنين نگاه متفاوتي به عشق، زندگي را با ديدي بسيار 

در جايي كه بسياري از ما شايد از . بيند ي پر ليوان را مياو به نوعي نيمه. كندهمراه مي
خود عشق ورزيدن را . كندشويم فرانكفورت چنين چيزي را رد ميعشقهايمان پشيمان مي

كه او عشق  از ديد بسياري عشق به خود خودخواهي است، در حالي. بينداز معشوق مي ارجح
داند چرا كه در آن علايق عاشق همان علايق معشوق  ترين نوع عشق ميد را خالصبه خو

دل بودن فرد به اين معناست كه هيچ  يك. دانددلي برابر مي است و عشق به خود را با يك
بخشي از وجود فرد نيست كه مانع او براي عشق ورزيدن باشد و هر كسي كه به خودش 

ورزد آشكار عشق مي ها آنورزيدن به چيزهايي كه به  ورزد اين عشق را در عشقعشق مي
ديدگاه او، بر . در كل، ديدگاه فرانكفورت در زندگي امروزي ما بسيار كاربردي است. كندمي

هاي فلسفي كه شايد فقط نظري باشند، ديدگاهي كاملاََ كاربردي  خلاف بسياري از ديدگاه
  . شود يي زياد ماست و همين موضوع است كه باعث جاذبه

او، از سويي، . توان نوعي ناسازگاري هم در توصيف و تبيين فرانكفورت ديداما مي
دهد، و چيزي را كه دوست داريم مستلزم گويد عشق است كه به متعلقش ارزش مي مي

از . شود؛ در عين حال، اينكه ما به چه چيزي عشق بورزيم در اختيار ما نيستارزش مي
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در عشق خود انتخاب درست انجام دهيم، چرا كه عشق ممكن  بايد گويدسوي ديگر، مي

است ما را معتبر يا بي اعتبار كند و ممكن است ديگران ما را با عشقهايمان مورد ارزيابي 
توان  هرسد كه ب دشوار به نظر مي. ورزيم قرار دهند؛ پس بايد مراقب باشيم به چه عشق مي

 . اين دو مطلب را با هم سازگار كرد
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